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»من از اینکه نشـــان دادیـــد جوانی از جوان‌های ما 
حاضر اســـت برای یک هدف بـــزرگ و بلند، پا روی 
نفس خود بگذارد و از حق قطعی و قهرمانی مســـلم 

صرف‌نظر کند، واقعا احساس عزت کردم.«
این شاید شیرین‌ترین سخنی بود که می‌شد شنید. 
حرفـــی در حوزه ورزش که انـــگار دیگران آن را از یاد 
برده‌اند. ســـخنی پرمحتوا در مورد امری از یاد رفته. 
»گذشتن از حق« و »پا گذاشتن روی نفس«، نه‌فقط 
در ورزش که در ایران امروز ما به »لغتی گم شـــده از 
زبانـــی از یاد رفته« بدل شـــده، آنقدر که دیگر نه ما 
روزنامه‌نگار‌ها به خاطرش داریم و نه مدیران و مربیان 

و مسئولان! 
در دعواهای حیدری – نعمتی مدیران سیاسی ورزش 
بر سر تقسیم غنایم و پســـت‌ها و میزها، شاید آنچه 
بیش از همه نادیده گرفته شده همان کلماتی است 
که »آقـــا« بر زبان آورده‌اند. کلماتی که انگار همه ما 

از یاد برده‌ایم. 
دیدار، دیروز بعـــد ازظهر صورت گرفت. پهلوان 23 
ســـاله و خانواده‌اش، میهمان »حضرت آقا« بودند. 
فضا ساده‌تر، صمیمانه‌تر و دوست داشتنی‌تر از آن 
بود که به القاب رسمی نیاز باشد. انگار که در ضیافت 
و بزم بر خاک زدن منیت‌ها و شکســـت دادن نفس، 

همه کشتی‌گیر باشند و سر بلند. 
»من از اینکه نشـــان دادیـــد جوانی از جوان‌های ما 
حاضر است برای یک هدف بزرگ، پا روی نفس خود 
بگذارد، واقعا احساس عزت کردم.« اینها صحبت‌های 
ابتدایی است. صحبت‌هایی از دل برآمده و لاجرم هم 

در دل جای گرفته. صحبت‌هایی که علیرضا کریمی 
را پیش خانواده‌اش و پیش ملتش ســـربلندتر از هر 
زمان دیگری خواهد کرد. دست گذاشتن »حضرت 
آقـــا« روی چنین نکته‌ای برای آغاز بحث، بی‌دلیل و 
بی‌حکمت نیست. جملات بعدی شیرین‌ترند و پربارتر 
و جان کلام را بیان می‌کنند. جان کلامی که بر جان 

خسته پهلوان جوان می‌نشیند. 
»من از اینکه نشـــان دادیـــد جوانی از جوان‌های ما 
حاضر است برای یک هدف بزرگ و بلند پا روی نفس 
خود بگذارد و از حق قطعی و قهرمانی مسلم صرف‌نظر 

کند، واقعا احساس عزت کردم.«
کشتی فقط برد و باخت نیست. فقط نتیجه گرفتن و 
رسیدن به پیروزی نیست. گذشتن از نفس هم هست. 
گذشـــتن از خود و ذوب شدن در هدفی بزرگ‌تر هم 
هســـت. این بزرگی و این هدف‌هـــای اخلاقی والا 
را می‌شـــود در لابه‌لای این سطرها مرور کرد. بردن 
مهم نیست. باختن مهم نیست. نتیجه همیشه مهم 
نیســـت. مهم این است که آدم تکلیفش را بداند و به 
وقتش به تکلیف عمل کنـــد. این تکلیف در ورزش 
انگار ســـنگین‌تر از حوزه‌های دیگر است و انگار که 

هنوز این تکلیف برای خیلی‌ها جا نیفتاده. 
»قـــدر این کار را بدانید و اجر معنـــوی آن را از خدا 
بخواهید، البته مسئولان نیز نباید در تجلیل و پاداش 

مادی کوتاهی کنند.«
این حرف‌های پایانی اســـت. حرف‌هایی که هم به 
پهلوان جوان می‌فهمانـــد که برای کارهای معنوی 
خود طالب پاداش‌های مادی نباشـــد و راه عافیت 

را در طریق دیگری بجوید و هم دســـتوری اســـت به 
مدیران ورزش برای آنکه از وظیفه مســـلم خود روی 
برنگردانند! که مانند سال 2014، دست رد به سینه 
کشـــتی‌گیر و خانواده‌اش نزنند و نکوشـــند تا از زیر 

وظیفه شانه خالی کنند. 
پایان بخش این مراســـم کوتاه، همراه می‌شـــود با 
هدیه‌ای ناب و ارزشـــمند. »حضرت آقا« انگشـــتر 
دست خود را به علیرضا کریمی هدیه می‌کند. سهم 
کمتر کســـی بوده این انگشتر؛ چه جماعتی که در 

تمام این سال‌های اخیر میهمان سفره او بوده‌اند، 
بـــه گرفتن چفیه‌ای راضی می‌شـــدند. این نگین 
خاتم اما چگونه به دســـت پهلوان جوان ما رسید؟ 
چه سردارها و چه مدیرها و چه بسیار آدم‌هایی که 
در حسرت گرفتن چنین جایزه نفیسی سال‌هاست 
در انتظار و حســـرتند و علیرضا، حالا می‌تواند هر 
روز، هر لحظه و در هر نفس، پاداش شـــیرین‌ترین 
شکســـت زندگی خود را در دســـتانش حس کند. 

مبارکت باشد »نگین پهلوان«. 

رهبر معظم انقلاب اسلامی از دلاوری علیرضا کریمی قدردانی کردند

همیشه آسان‌ترین راه را انتخاب نکنیمنگــــین     پهلـــــوانی

تورهای ورزشی با بچه‌های‌دبستانی 

در استادیوم‌ها
روبـــه‌روی تلویزیون نشســـته‌ام، هوای 
متعادل با بهره‌بـــرداری از فن‌کوئل‌های 
بی‌ســـروصدا، دخترم چای می‌آورد، روی 
کاناپه جابه‌جا می‌شـــوم تـــا چای توی 
گلویـــم نپرد. قرار اســـت بـــازی پیکان و 
اســـتقلال به صـــورت مســـتقیم پخش 
شود. پخش مســـتقیم هم برای خودش 
آداب و رســـوم و مقـــررات و حســـاب و کتابی دارد. کارشناســـی 
کـــه داســـتان خـــودش را دارد، ورق کاغذی را بـــه میهمان برنامه 
می‌دهنـــد و بیچاره بایـــد مـــوارد را حفظ کند و جلـــوی دوربین 
بخوانـــد و مجـــری در موارد مقتضـــی او را کمـــک می‌کند و بعد 

آگهی بازرگانـــی، دوباره مجـــری، دوباره آگهـــی و نهایتا بازی. 
دیـــدن فوتبـــال زنده یـــک فرآیند اســـت، فرآیندی کـــه طی آن 
تنهایی و افســـردگی در هم می‌شـــکند و هم‌افزایی و اتحاد شکل 
می‌گیرد. قشـــرها و طبقـــات اجتماعی یاد می‌گیرنـــد چگونه در 
کنار هـــم قرار بگیرند و مســـالمت‌آمیز یکدیگـــر را تحمل کنند. 

بـــاور کنید دیدن یک بازی از شـــروع حرکـــت از در خانه تا محل 
اســـتادیوم و برگشت معادل یک ترم آموزشـــی دانشگاهی است. 
بـــرای جوانـــی که اجازه نـــدارد خود بـــه تنهایی مدرســـه برود و 

ماننـــد یک رئیس‌جمهور با اســـکورت به 
مدرســـه می‌رود و بر می‌گردد. 

و  چشـــم‌ها  می‌خواهیـــم  کـــی  تـــا 
گوش‌هـــای فرزنـــدان خـــود را ببندیم و 
مانـــع دیـــدن و شـــنیدن واقعیت‌های 
موجود جامعه شـــویم، ورزشـــگاه‌ها را با 
ترفند‌های مختلف خالی از تماشـــاچی 
کرده‌ایم، به بهانه‌هـــای مختلف واهی! 
همیشـــه آســـان‌ترین راه را انتخـــاب 
می‌کنیم »حـــذف رویـــداد«، نه اصلاح 

و تغییر آن. 
برای داشـــتن جامعـــه‌ای پویـــا، زنده، 
فعـــال، درســـت اندیـــش و در نهایـــت 
متمدن باید اصول تمدن و شهر‌نشـــینی 
را بـــه صـــورت زنـــده آمـــوزش داد. باید 
کنترل شـــده به درون منجـــاب رفت تا 
تیرگی‌هایـــش را شـــناخت و لمس کرد. 
بچه‌هـــای دبســـتانی را باید به شـــکل 
تورهای ورزشـــی به اســـتادیوم برد تا آنها 
به جو ورزشـــگاه لطافت بخشـــند. ورود 

خانم‌هـــا از نظـــر آقایان اشـــکال دارد، ورود بچه‌ها که مشـــکلی 
ندارد. 

نشســـتن روی کاناپه با نوشـــیدن چای و صـــرف تنقلات و دیدن 
فوتبـــال کنترل شـــده توســـط گیرنده‌های صوتـــی و تصویری و 
پخش گزینشـــی، نیمی از فوتبال واقعی اســـت. ماحصل چنین 
نـــگاه و انتقالی تربیت نســـلی اســـت که با واقعیـــات بیگانه‌اند و 
در مواجهه بـــا واقعیت‌ها عنان تحمل بریده وگریزان می‌شـــوند. 
روش‌های آموزشـــی امـــروز مبتنی‌بر تجربه عملی اســـت، برای 
شـــناخت جامعه باید دســـتی بر ســـر و روی آن کشـــید. چند 
تـــا فحـــش آبدار شـــنید، چند حرکت شـــنیع و زشـــت را دید و 
بعد از شـــاگردان خواســـت کـــه بیایید به ایـــن وضعیت خاتمه 
دهیـــم. و اگر که می‌خواهیم جو ورزشـــگاه همیشـــه این‌گونه 

باشد »بسم‌ا... .«

 یادداشت

سعید حفظی‌فر
  کارشناس فوتبال

  پرریختگان

صعود مفتی
تجربـــه ثابت کرده شـــیرین‌ترین مزه متعلق به چیزی اســـت که به 
صورت کاملا مفتی نصیب آدم شـــده! مصـــداق هم نمی‌خواهد! 
هـــم ما تجربه شـــیرین مفتی‌خـــوری را داریـــم و می‌دانیم که بین 
غذایـــی که در خانـــه به هزار مرارت تهیه شـــده بـــا غذایی که در 
ســـینی می‌گذارنـــد و دم در خانـــه دلیوری می‌کننـــد، کدامش 

خوشـــمزه‌تر است! 
اگـــر بخواهیم مثال ورزشـــی بزنیم باید به این صعـــود یک پله‌ای 
اســـتقلال در جدول اشـــاره کنیم که بعد از کســـر امتیاز از پدیده 
رخ داد! قطعا شایســـته و بایســـته و پســـندیده است که استقلال 
حیـــن بازی با ســـپاهان خودش زحمتش را بکشـــد و امتیاز بگیرد 
و در جـــدول صعـــود کنـــد اما اهـــل دل می‌دانند کـــه ارزش این 
یـــک پله صعـــود مفتی، کم از رســـیدن به فینال حذفی نیســـت! 
پیشـــنهاد می‌کنیـــم آقای افتخـــاری لطف کننـــد و همین‌طوری 
کـــه دارند جـــدول را برانداز می‌کننـــد، گوشـــی را بردارند و زنگ 
بزننـــد فیفـــا، یکـــی یکی آمـــار بدهـــی تیم‌های بالای ســـری را 
بدهند! شـــاید معادلات جدول تغییر کرد و اســـتقلال تا چهارمی 

و پنجمی هـــم بالا آمد!

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

 کیوسک

  موندو    آس    مارکا
5 گل ۵ توپ طلا

رئـال مادریـد ۵-0 سـه ویا. بهترین ورژن رئال 
مادریـد در ایـن فصـل. کریسـتیانو پنجمین 
تـوپ طالی خـود را در روزی پنـج تایـی در 
برنابئو جشـن گرفت.  پای ناچو و اشـرف هم 
به گلزنی باز شـد. والنسـیا موقتا به فاصله ۲ 

امتیازی بارسـا رسید.

با 5 گل به سوی جام جهانی باشگاه‌ها
رونمایـی از تـوپ ط الرونالـدو در میـان 
تشـویق هـای برنابئـو. زیدان:»قبلا به شـما 
گفتـه بـودم بایـد مراقـب رونالـدو باشـید.« 
یـک پنالتـی بحـث برانگیـز بـرای والنسـیا. 
بارسـلونا بـدون اینیسـتا بـه دنبـال حـذف 

فاصلـه .

فراتر از ۳ امتیاز
وارد  امتیـازی   ۸ اختالف  بـا  بارسـلونا 
ال‌کلاسـیکو می شـود؟ ماسـکرانو همچنان 
اصـرار بـه جدایـی دارد. مسـئولان بارسـلونا 
در حال گشـودن درهای باشـگاه برای خروج 
ماسـکرانو. مادریـد یک سـه ویـای تدافعی را 

پنـج تایـی کـرد.

خانواده محترم رادانمینا موسوی زنوز
با نهایت تاســـف و تاثر درگذشت روانشاد مرحوم حاج‌حسین 
رادان از مربیان و مدرسان فوتبال کشور و زحمتکشان فوتبال 
آبادان و خرمشهر را به شما خانواده محترم تسلیت عرض نموده و 
از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت‌واسعه و برای بازماندگان 

صبر و سلامتی مسألت داریم. 
مسعود، چنگیز، نادر، ناصر و خانواده فریادشیران

انا لله و انا الیه راجعون

کمپ ناصر حجازی با هزینه‌های بسیار ساخته 
شـــد تا کادر فنی و بازیکنان استقلال برای 
انجام تمرین‌های خود جایی مشخص داشته 
باشـــند اما در سال‌های اخیر این کمپ روند 
فرسایشی به خود گرفته، به طوری‌ که تمرین‌ها 
به دلیل نامناسب بودن چمن به زمین شماره‌‌ دو 
ورزشگاه آزادی انتقال یافته است. این وضعیت 
ناشی از بی‌توجهی مسئولان باشگاه استقلال 
برای حفظ و نگهداری زمین کمپ ناصر حجازی اســـت؛ وگرنه چنانچه 
حس مسئولیت‌پذیری عمیقی درمقابل این بنای مهم وجود داشت اکنون 
مجموعـــه کادرفنی و بازیکنان ناچار نبودند برای انجام تمرینات خود به 
زمین شـــمار دو ورزشگاه آزادی بروند. نقطه تاسف‌بار ماجرا آنجاست که 
مدیران باشـــگاه استقلال هزینه‌های بسیاری را برای اجاره زمین تمرین 
به مدیریت ورزشگاه آزادی می‌پردازند اما حاضر نیستند همان هزینه‌ها را 
صرف نگهداری و ترمیم کمپ ناصر حجازی کنند. این سیاست‌های دوگانه 
موجب شده سطح باشگاه استقلال تا حد یک تیم آماتور و غیرحرفه‌ای پایین 
بیاید؛ درحالی اگر به چهار، پنج سال قبل رجوع کنیم در‌می‌یابیم با احداث 
کمپ ناصر حجازی اســـتقلال در واقع قدم‌های نخست در راه حرفه‌ای 
شدن را برداشته بود و خیلی‌ها امیدوار بودند که بنایی دیگر به امکانات 
سخت‌افزاری باشگاه استقلال افزوده شده است. حتی صحبت از ساخت 
ورزشگاهی در زمین تلو بود که مدیران وقت وعده‌اش را هم داده بودند اما 
تغییراتی که پس از روی کارآمدن محمود گودرزی و امیر‌رضا خادم به عنوان 
نماینده تام‌الاختیار وزیر سابق در باشگاه استقلال رخ داد، به طور کلی این 
پروژه‌ها را مسکوت گذاشت. بی‌شک اگر مدیرانی همچون افشارزاده و پس 
از آن افتخاری قدر امکاناتی را که در اختیار استقلال بود، می‌دانستند و 
در راه حفظ و نگهداری ابنیه مهمی همچون کمپ ناصر حجازی قدم‌های 
محکمی برمی‌داشتند و به جای صرف هزینه‌های گزاف خرید بازیکنانی 
که ستاره هم نبودند، به امور کمپ می‌پرداختند لااقل امروز کار به جایی 
نمی‌رسید که وینفرد شفر، سرمربی آلمانی تهدید به کناره‌گیری کند و از 
وضع موجود به ستوه آید. تردیدی نیست اگر کمپ ناصر حجازی مانند 
چهار، پنج ســـال قبل به محل اصلی تمرین های استقلال بدل می‌شد 
وینفرد شفر هیچ‌گاه از زمان محدودی که برای انجام تمرین‌های استقلال 
در اختیارش قرار گرفته گله نمی‌کرد و حتی صحبت از استعفا و کناره‌گیری 
از استقلال را هم به زبان نمی‌آورد. شفر اما از وضع موجود راضی نیست 
و فقدان زمین‌های مناسب را سدی در راه رسیدن به اهدافش می‌داند. 
این بدبینی هرگز نمی‌تواند استقلال را به آن آرمان تیمی که سال‌هاست 
مد نظر هواداران اســـت، برساند و این باشگاه با شرایط موجود در خطر 
تهدید‌های بیشتری قرار دارد؛ چه‌بسا این شرایط موجب درجا زدن‌های 
بیشتر هم در این باشگاه شود. مدیران باشگاه استقلال اگر می‌خواهند 
با مربی آلمانی طی طریق کنند باید هرچه زودتر شرایط با‌ثبات تمرینی را 
ایجاد کنند تا شاید نظم و انضباط به تیم بازگردد و شفر را نسبت به آینده 
کاری خود در استقلال امیدوارتر کند. با شرایط موجود که هر روز صدای 
اعتراض ســـرمربی آلمانی استقلال به دلیل کاستی‌های سخت‌افزاری 
شنیده می‌شود،  نمی‌توان امیدی به آتیه پرافتخارترین تیم قاره آسیا داشت؛ 
تیمی که در دل میلیون‌ها ایرانی جا دارد و بسیاری از هواخواهانش انتظار 
می‌کشند روزهای خوشی که سال‌ها پیش و در لیگ دوازدهم برایشان رقم 
خورد دوباره تکرار شود. آری، اگر خواست هواداران استقلال برای مدیران 
امروز اهمیت دارد باید نسبت به نیازهای ضروری تیم توجه بیشتری شود و 
این قبیل مشکلات دم‌دستی از پیش‌روی تیم به خصوص اول شخص کادر 
فنی برداشته شود تا شاید آن تغییراتی که مدنظر است و سال‌ها انتظارش 
را می‌کشیم در استقلال پدیدار شده و آبی‌ها به‌سمت قهرمانی‌های دوباره 
بروند. از مدیران باشگاه استقلال انتظار داریم سری به کمپ حجازی بزنند 
و مانع از فرسایش این بنای مهم شوند. کمپ می‌تواند کلید حل بسیاری 

از مشکلات باشگاه استقلال باشد.

نه، درکش نمی‌کنیم؛ برای ما نوعی تفریح است و سرگرمی، کمی 
هیجان، با چاشنی هوای آزاد و سلامت که روزهای تعطیل بزنی به 
دل کوه. کوهستان اما برای عاشقانش معنای دیگری دارد؛ چیزی 
اســـت از جنس تعلق، از جنس این‌همانی، یکی‌شدن. همچون 
»دورسو اوزالای« کوروساوا. در لحظه‌ای که هنوز نشانی از جدایی 
انسان و طبیعت نیست. آنجا که حواس در‌هم می‌آمیزند، رنگ ها را 
می‌شود بویید، صداها را می‌توان دید. آدم‌های عجیبی هستند این 
اهالی کوهستان. کوهستان برای آنها نه جایی برای رفع خستگی 
یـــا برای تمدد اعصاب، که خودِ خانه اســـت؛ خود زندگی. اما چه 
بی‌رحم می‌شـــود گاهی این کوهستان. کوه، با آن ترکیب غریب 
آرامش و ســـبعیتش، این بار هم عزیزانی را از ما گرفت. آنهایی که 

کوله‌بارشان را بستیم؛ اندک چیزهایشان را. با بوسه‌ای روانه‌شان 
کردیم و شاید کاســـه آبی هم پشت‌سرشان. رفتند که بیایند، اما 
نیامدند. سخت اســـت این داغ. سخت است تحمل فوت هشت 
کوهنورد در اشترانکوه. افســـوس می‌خوریم که ای کاش بیشتر 
مراقبت می‌کردند، کاش هشـــدارها را جدی می‌گرفتند، که این 
فصل کوهستان خطرناک است، اما عاشقان کوه را با این هشدارها 
چه کار. از کوهستان چه خرده‌ای می‌توان گرفت؟  او هم گاه تاب 
دوری عاشقانش را ندارد. آنها را در خود نگه می‌دارد، پس نمی‌دهد؛ 

از بس که یکی شده‌اند. 

تیم ۱۴ نفره کوهنوردان مشـــهدی با یک کوهنورد الیگودرزی در 
صعود به قلعه »اشترانکوه« استان لرستان دچار 
حادثه شدند که ۸ نفر از این تعداد جان باخته، 

یک نفر مفقود و ۶ نفر سالم پیدا شدند.
تیم کوهنوردی 14 نفره از مشـــهد به همراه یک 
کوهنـــورد از الیگودرز هفت روز قبل برای صعود 
به قلعه اشترانکوه لرستان عازم منطقه شدند که 
در مسیر صعود به قلعه بر اثر ریزش بهمن دچار 
حادثه شدند. طبق اعلام مسئولان این تیم 15 
نفره در مسیر به چند دسته تقسیم ‌شدند: »سه 
کوهنورد به دلیل بیماری‌ای که پیدا می‌کنند به 
پناهگاه برگشته و 12 کوهنورد دیگر به مسیر خود 
ادامه می‌دهند و وقتی به تاریکی شب می‌خورند 
دیگر راه برگشت نداشته و مسیر را ادامه می‌دهند 
که متاسفانه در این مسیر دچار حادثه می‌شوند.«

انتشـــار خبرهای مربوط به باشگاه نفت 
تهران به علت وجود حاشیه‌های تکراری 
و فـــراوان جذابیت‌هـــای اولیه خود را از 
دســـت داده و کار به جایی رســـیده که 
اهالی فوتبال هر روز و هر لحظه در انتظار 
شنیدن یک خبر عجیب و غریب از نفت 
تهران و مالک لالیگایی! باشگاه هستند.

تیـــم ریشـــه‌دار و قدرتمنـــد نفت که در 
ســـال‌های اخیر جزء تیم‌های مدعی مسابقات لیگ برتر بود، در 
رقابت‌های امســـال به دلیل مدیریت بســـیار ضعیف و تصمیمات 
عجیبی که از سوی مدیریت باشگاه اتخاذ می‌شود تنزل تاسف‌باری 
در جدول رده‌بندی داشـــته و با وضعیتی بســـیار بحرانی در رده 

چهاردهم جدول قرار دارد.
اما تیم‌های پایه این باشـــگاه نیز بدتر از تیم بزرگسالان در شرایط 
عجیب و بحرانی قرار دارند و بدون کمترین امکانات اولیه به فعالیت 

خود ادامه می‌دهند.
در تازه‌تریـــن دیداری که از محل تمرین تیم نوجوانان نفت تهران 
داشـــتیم هفته گذشته ســـری به اتوبان ستاری زدیم و دقایقی از 

تمرین تیم نوجوانان نفت را از نزدیک تماشا کردیم.
تمرینات تیم نوجوانان نفت در محوطه چمن کنار اتوبان ســـتاری 
حد‌فاصل شهرک اکباتان و خروجی اتوبان به سمت شیخ فضل‌ا... 

در محوطه‌ای بین گل‌ها و درختان پیگیری می‌شـــود و بازیکنان 
در شرایطی دشوار و خطرناک تمرینات خود را انجام می‌دهند.

ایـــن مکان احتمالا بخشـــی از اتوبان لالیگاســـت که مالک 
باشـــگاه در اولین روز حضـــورش در نفت وعده احداث آن را 
داده بـــود و حالا تیم‌های پایه نفت در مکانی که به علت تردد 
خودروها با ســـرعت زیاد حتی جانشـــان را نیز تهدید می‌کند 
هر روز تمرینات آماده‌ســـازی خـــود را در محلی غیر‌مرتبط با 
فوتبـــال دنبال می‌کننـــد؛ البته این هم از بـــرکات مدیریت 
مهدی تاج و همکاران وی در فدراســـیون فوتبال و ســـازمان 
لیگ است که تاکنون دست روی دست گذاشته‌اند تا یک نفر 
از راه برســـد و تکلیف مدیریت و مالکیت این باشگاه را روشن 
کنـــد. کمیته انتقال وزارت نفت هم با عملکرد بســـیار ضعیف 
و شـــک‌برانگیزش همچنان تماشـــاگر ماجراســـت و تاکنون 

نتوانسته یا نخواســـته تکلیف آن را نهایی کند.
مادامی که چنین تفکر ملاحظه‌کاری و مسامحه در کار باشد باید 
هم خطرات احتمالی همیشه در کمین نونهالان‌، نوجوانان و جوانان 
بی‌امکاناتی مثل نفت تهران باشد. آن وقت که اتفاقی ناگوار روی 
داد همه مســـئولان از خواب بیدار شده و به دنبال مقصر نامعلوم 
خواهند دوید. هر چند سال‌هاست که این رویه در سیستم فوتبال 
ما ریشـــه دوانده و مسئولان هم هنگام حوادث بیانیه‌هایی داده و 

خیلی زود هم آن را فراموش کرده‌اند!

استقلال کمپ دارد اما زمین تمرین ندارد

کلید حل مشکلات باشگاه اینجاست
8 کوهنورد در اشترانکوه جان باختند

… و کوهستان به صدا در‌آمد

آخرین خبرها از اتوبان لالیگا!

خطر در کمین نونهالان و نوجوانان نفت تهران

حمیدرضا عرب
روزنامه‌نگار

سیدامید صادقی
روزنامه‌نگار

دیدن فوتبال زنده 

یک فرآیند است، 

فرآیندی که طی آن 

تنهایی و افسردگی 

در هم می‌شکند 

و هم‌افزایی 

و اتحاد شکل 

می‌گیرد. قشرها و 

طبقات اجتماعی 

یاد می‌گیرند 

چگونه در کنار 

هم قرار بگیرند 

و مسالمت‌آمیز 

یکدیگر را 

تحمل‌کنند


